
  ۱۳۸۲  دي   ماه - ۱۴۵ شماره  -                            سال سيزدهم             ۶/   پيك صنعت تراكتور 

افتاد وزن كه ديد مـرد در تعقيـب         
مرد كه سـن و     .  توقف كرد .اوست

 سال بود به پيرزن     ٥٠سالش بالاي   
. معلوم اسـت تنهـا هسـتي        :  گفت

نوه ها و بچه ها به آدم وفـا نمـي            
بيا زن من بشـو، مـن از تـو          .  كنند

مراقبت مي كنم و برايت يك خانه       
. كوچك با همه وسايل مـي گـيرم       

اما .  مهر تو به دل من نشسته است      
ديگه نبايد به خانه ات برگـردي و        
نبايد به بچه ها و نوه هايت چيزي        

زينب از مرد پرسـيد چنـد     .   بگويي
 ٥٧.  سال داري؟ و مـرد پاسـخ داد       

 .سال 
تو جـاي   :  پيرزن خنديد و گفت   

 . سالمه٩٠پسر مني من نزديك 
 سـال داشـت امـا       ٧٨زينب تنها   

اين حرف را زده بـود كـه مـرد را           
زينب مي ترسيد   .  دست به سر كند   

او به خاطر پولي كه از بانك گرفته  
به همين دليـل    .  پايي او شده باشد   

بي اين كـه نشـان بدهـد ترسـيده          
. سعي مي كرد او را منصرف كنـد       

از من گذشـته كـه   : زينب ادامه داد 
تازه اگر نوه هايم يك     .  ازدواج كنم 

روز از مــن جــدا باشــند، دق مــي 
من قبـلاً اينجـا زنـدگي مـي     .  كنند
امـا آنهـا را نگـاه مـي كـرد           .  كردم

. اشاره كرد و زن سـري تكـان داد        
. زن من آن خانم اسـت     :  مرد گفت 

بـه او   .  زن مظلوم و خوبـي اسـت      
. گفتم كه مي خواهم كار خير كنـم   

اگر دلت  .  او مخالفتي نخواهد كرد   
مي خواهد با مـن بيـا و ببيـن كـه            

آن .  چقدر وضع مالي خوبـي دارم     
 دهنـه مغـازه دارم      ٣طرف خيابان   

 تـا   ٢ تـا را     ٢كه يكي را خـودم و       
گرفتن يـك   .  پسرهايم مي گردانند  

ــايل     ــه وس ــك و تهي ــه كوچ خان
. زندگي تو براي من كـاري نـدارد       

پـس  :  پيرزن فكري كـرد و گفـت      
 صبر كن بروم به ترمينال و به نـوه        

م بگويم كه كارم قدري طول مـي       ا
مـرد گفـت    .  بعد برمي گردم.   كشد

ــال   ــوي ورودي ترمينـ ــن جلـ مـ
زينب به همـان    .  منتظرت مي مانم  

. تند و تيزي كـه آمـده بـود رفـت          

ــي   ــاني و لحن ــا مهرب را فشــرد و ب
نه جـان   :  خواهش آميز به او گفت    

تو جووني، جون داري نيم ساعت      
ــم   تــوي صــف وايســتي مــن حال

 نيس مسافرم اجازه بده زود      بخو
 .كارم را انجام بدم

زن با لبخنـدي سـكوت كـرد و         
بفرماييد :  همه كنار رفتند و گفتند      

مسئول باجـه لبخنـدي   ! حاج خانم 
 هزار تومان پول پيرزن را      ٥٠زد و   

 ماه جمع شده بود طبـق       ٣كه طي   
درخواست او شمرد و بـه دسـتش     

 .داد
 ! است ننه؟تدرس: پيرزن پرسيد

بلـه مـادر    :  مسئول باجـه گفـت    
مي خواي خودت هم بشـمر  !  جان

و پيرزن پيش از اين كه او پيشنهاد        
كند شروع به شمردن كرده بود؛ با       
صداي بلند مي شـمرد و دسـتهاي        
لرزانش اسكناس ها را يكي يكـي       

 .جدا مي كرد
 تا اسكناس هزار    ٥٠درست بود   

 توماني
زينب اسكناس هـا را در حالـي        
كــه مراقــب دور و بــرش بــود در 

از . ساك گذاشت و زيپش را بست
همه خداحافظي كرد و همه را دعا    
كرد و با همـان سـرعتي كـه وارد          
بانك شده بود درخواسـت خـارج       
 .شود كه مردي سر راهش سبز شد

خانم شما مـال ايـن     :  به او گفت 
 شهري؟

زينب با شك و ترديـد نگاهـش        
من از تهران ! نخير آقا: كرد و گفت

 .آمده ام
ــت  ــرد گف ــا   :  م ــانم ب ــما خ ش

شخصيتي هسـتيدو معلـوم اسـت       
از لهجـه تـان     .  مال اينجـا نيسـتند    

 .فهميدم
 چرا تنها سفر مي كنيد؟-

پير زن كه بـه مـرد شـك كـرده           
ام تـوي     نوه.  تنها نيستم :  بود، گفت 

 منتظـرم اسـت     ٥/٢ترمينال ساعت  
 .كه با هم برگرديم

زينب خواست سريع و چـالاك      
امـا مـرد هـم همـراهش راه         .  برود

اومي دانست كه مرد تعقيبش مـي       
به همين خاطر در ترمينال بـه  .   كند

مردم دقت كرد و دختر جوانـي را        
 بليت مي   ٥/٢يد كه براي ساعت     د

: جلو رفت و به اوگفت      .  خواست
 مادر جان شما تنها سفر مي كني؟

بعد .  بله مادر :  دختر جوان گفت  
زينب تندي پـول از تـوي كيفـش         
ــت   ــوي دس ــكي ت درآورد و يواش
دختر گذاشت و گفـت بـراي مـن      
هم همون ساعت يك بليت بگيـر       
ــار خــودت   ــدي كن ــر اجــازه ب اگ

دختر با لبخندي از پيشنهاد  .   بنشينم
زينب استقبال كـرد و بـه مسـئول         

 تــا ٢لطفــاً :  فــروش بليــت گفــت
 .صندلي كنار هم به ما بدهيد

پيرزن تمام مدت كنـار دخـترك       
نشسته بود و از خوراكي هايي كـه    
در كيف داشتند به هم تعارف مـي       

وقتي هر دو سوار اتوبوس     .  كردند
پير زن مرد را ديـد كـه        .  مي شدند 

در ورودي ترمينال دارد او را مـي        
شست و نفس    ن روي صندلي .  پايد

راحتي كشـيد و پـرده اتوبـوس را         
 .انداخت

سفر طولاني و خسته كننـده اي       
پـيرزن بـا اوليـن تاكسـي بـه          .  بود

سوي منزل حركت كرد و سـاعت       
 شب گذشته بود كه او روي       ١٠از  

تخت خود دراز كشيده بـود و بـه         
 .راديو گوش مي كرد

وقتي دخترش از طبقه پـايين او       
باز هم پاسخ نشـنيد از      .  را صدا زد  

ــود    ــده ب ــايين نيام ــادر پ ــبح م ص
. بالاخره دل دخترش به شور افتاد     .

وقتي پشت درآمد و چند ضربه به       
ــد و  .  در زد ــواب پري ــب از خ زين
 .بيا تو: گفت

دختر وارد شد و گفت مادرجان      
نمـي  .  تلويزيون فيلم قشـنگي دارد   
 آيي پايين با هم تماشا كنيم؟

خيلـي  :  و مادر با لبخنـد گفـت      
سفر خسته كننده اي    !  خسته ام ننه  

. فردا برات تعريف مـي كنـم      .  بود
دختر از حرف مادرش ماتش برده      

اما مادر بـدون هيـچ توضـيح        .  بود
  .اضافه اي به خواب رفته بود

 ضرب المثلهاي ملل
 

    lاميد ، نصف خوشبختي است   . 
    lخت سكوت، ميوه آرامش آويزان استر  از د  . 
l انسان پشت زبانش مخفي است    .  
l    حمق هرگز اندوهگين و دانا هرگز خوشحال نيستا. 
l    تر از گل سرخ است تر از سنگ و لطيف نسان سختا. 

    lگيرد دهد، مرگ پس مي   آنچه را كه زندگي به ما مي. 
    l           اگر جوانان داراي عقل و پيران داراي قدرت شـونـد، كـارهـا  

 .شود درست مي
    lكاري شود كند بايد روغن   آنچه صدا مي. 
    lكند كارد، طوفان درو مي   آن كه باد مي. 
    l                 از دهان كسي كه دلش گل سرخ است، سخنان معطـر بـيـرون  
 .آيد مي

     l    روي بدبختي را خواهي گرفت و اگر آهسته راه                       اگر تند راه مي
 .      بدبختي تو را خواهد گرفت،بروي

 l برد، زنده به گور است كسي كه در گناه به سر مي. 

 انديشـــه هاي جاويدان
 

ام كنند             ترين دوستانم كسان هستند كه عيوبم را هديه محبوب
)ع(امام صادق                                                                .  

.                              است) آمرزش خواهي(بهترين دعا، استغفار 
)ص(                                                         حضرت محمد  

.             كسي كه مردم از زبانش بترسند، در آتش جهنم خواهد بود
)ع(                                                                   امام علي  

.   داناترين مردم كسي است كه دانش مردم را با دانش خود جمع كند
)ص(                                                          حضرت محمد   

آنچه نزد شماست فاني و تمام شدني ولي آنچه در پيشگاه الهي است، 
 پايدار و فناناپذير

                                                    قرآن كريم
برتري نماز اول وقت بر نماز آخر وقت مانند برتري آخرت است بر 

.                                           دنيا  
)ع(                   امام صادق  

 بار بر تو خشمگين شد و بدي به تو ٣هر كدام از برادرانت كه 
.           نگفت، او را براي خود ذخيره نما  

)ع(          امام صادق  
دوزخيان از بوي بد دانشمندي كه به علم خود عمل نكرده، رنج 

 .                                      برند مي
 )ص(       حضرت محمد

 داغلارين شاهـي
 

 سان حيدربابا  سن  داغلارين شاهي
 شهريارين   وفالي بير    ياري    سان

 سان نين     تاجي يادگارلار     دفتري
 سان شهريارين    شعرلرينين    جاهي

 سان نين   قاضي سيمرغ  اولان  افسانه
 سان اوجالاردان باش قوزويوب  باخي

 سان آخداريرسان   مرد  اوغولار  تاپي
 سان اَئري      باخي نامردلره     اَ ئري  

 سان گؤل  چيچكي او دوشلره   تاخي
 سان لره   گؤل   قوپاردئيپ  آتي گلين

 سان سن ساچي عشق احساسي، تئلري
 سان عرشه    گئديب  معرفته    چاتي

 سان لري     سازي چوبانلارين    نغمه
 سان دن   آلي شنگولوني   قورد   الين

 سان ك   مرهمي   درماني لي   اوره غم
 سان لرده    قالي لي      اورهك محبت

 سان  دئيري  بهشتين    بير   باغي»آن«
 سان يوردوموزون صفاسي هر   زادي
  »آن«
٢٤/٦/٨٢  

 خسرو ضيائي      

 كوههاي مشرق   آفتاب از پشت  
سر نزده بود كـه زينـب چـادر          
ــرد و   ــر كــ ــدارش را ســ گلــ
دستكهاي چادر را پشت سرش  
گره زد وكيف پولش را داخل      

 . ساكش گذاشت
ــگ و رو   ــاك رن ــته س بعددس

اش را روي دوشش      رفته شمعي 
 تـا سـنجاق قفلـي       ٢انداخت و   

بزرگ هـم بـه شـانه لباسـش و          
دسته ساكش فرو كرد كه ساكش 
ناغافل از روي دوستش به زمين      

 در   ، نيفتد بعد كمـي فكـر كـرد       
نصف پولهـا را    .  كيفش را گشود  

نصف پولها  .  برداشت و گذاشت  
ــوي    ــت ت ــت و گذاش را برداش
ــه خــودش   ــلوارش ك ــب ش جي
دوخته بود، براي مخفـي كـردن       
پول كه اگـر يـك وقـت دزدي          

ــش درآورد  ــش را از چنگ  ،  كيف
 . باز بي پول نماند

بعد يك قل هواالله خواند و به       
خودش فوت كرد و بـا سـرعتي    
كه از سن او بعيد بـود تروفـرز         
كفشهايش را پا كرد واز خانه زد      
ــا    ــان ب ــه را چن ــيرون در خان ب
احتياط بست كه هيچ كس بيدار      

 . نشد
 صــبح بــه ترمينــال ٦ســاعت 

رســيد و بليــت اوليــن اتوبــوس 
آستارا را خريـد  وسـاعت يـك         
. نشده دم در بانـك رسـيده بـود    

توي بانك دست كردتوي كيفش 
و مهردفترچه حساب پس انـداز      
كوتاه مدتي را كه سود پول بلند       

 سـاله اش در آن واريـز        ٥مدت  
مي شـد در آورد و رو و پشـت          
ــت    ــه دس ــرد و ب ــر ك آن را مه

 .متصدي باجه داد
ــف   ــه در صـ ــي كـ زن جوانـ

 تا خواست اعتراض    دايستاده بو 
كند، دست سرد پـيرزن دسـتش       

 ايستگاه خنده
 

 !بله متاسفانه
 بليت سـينما بـراي خـود و زنـش گرفـت و وارد               ٢شخصي  :  گويند

هنگام ورود، بليتها را به مامور كنترل داد، مامور با دستش           .  سينما شدند 
 خانم باشماست؟: رفت كرد، پرسيد اشاره به زن او كه قدري جلوتر مي

 ! سال است٦٠متاسفانه . بلي: مرد آهي كشيد و گفت
 ! سكه را بده٩فعلاً همان 

 سـكه طـلا بـه او        ١٠هـا پيـش       شبي نصرالدين مردي را كه از مدت      
رفت، در خواب ديد و يقـه         قرض داده بود و از پس دادن آن طفره مي         

 .او را چسبيد
 .ات را بده زود باش بدهي. خوب گيرت آوردم: گفت 

 تا را بگير آن     ٩فعلاً اين   :   سكه طلا در آورد و گفت      ٩مرد از جيبش    
 .يكي بماند براي بعد

ن باش تا طلبـم را تمـام و كمـال           مئشود و مط    نمي:  نصرالدين گفت 
و شروع كـرد بـا مـرد يكـي بـه دو كـردن         .  كن معامله نيستم نگيرم ول 

خلاصه از مرد اصرار واز نصرالدين انكار كه ناگهـان از  .  ار رفتن جوكلن
هـايش را     اي در كار نيست، زود چشم       خواب پريد و وقتي فهميد سكه     

 سكه  ٩فعلاً همان   !  قبول است :  بست، خودش را زد به خواب و گفت       
 .آيد تا ببينيم بعد چه پيش مي! را بده

 !حيف كه تا حالا نتوانستم حلوا بپذم
روزي مردي با جمعي از دوستانش نشسته بودند دور هـم و از ايـن               

زدند كه صحبت كشيد به اينكه چـه كسـي چـه              مي  در و آن در حرف    
 . غذايي را خيلي دوست دارد

 .من حلوا را از هر غذايي بيشتر دوست دارم: مرد گفت
 .م و بخورمزاما حيف و صد حيف كه تا حالا نتوانستم حلوا بپ

 پرسيدند چطور؟
شـكر نـدارم و هـر وقـت شـكر           ،خرم  چون هر وقت آرد مـي     :  گفت

چيزهاي ديگر در خانه    ،خرم  خرم روغن ندارم و هر وقت روغن مي         مي
 .نيست

 تا حالا پيش نيامده همه اينها در خانه تو باشند؟: گفتند
 !ام چرا اما آن وقت خودم در خانه نبوده: مرد گفت

 حكايتهاي تاريخي
 

 باز و خروس
دومين خليفه عـبـاسـي      ،ابو ايوب يكي از نزديكان و نديمان منصور       

از ترس رنگش زرد   ،خواند هرگاه كه منصور او را به نزد خود مي.   بود
روزي يكي از دوستان و نـزديـكـان    .   افتاد شد و لرزه بر اندامش مي  مي

تـر     كس نزد خليفه از تو عزيزتر و محـتـرم           هيچ« : ابوايوب به او گفت   
چرا هر  .   او به تو اعتماد دارد و تو هم صحبت وهم كلام اويي           .   نيست

زده و هـراسـان          خواند، چنـيـن وحشـت        بار كه تو را نزد خود مي      
 »شوي؟ مي

چگونه است كه « : دروزي بازي از خروسي پرسي   :   ابوايوب پاسخ داد  
كني و بـه       شوي، در كنار آنان زندگي مي  آدميان متولد مي  هتو در خان  

آيند تـا   خوري، ولي هر بار كه به سراغت مي  دست آنان آب و دانه مي     
كني و از اين خانه بـه آن        تو را بگيرند، چنان جنجال و غوغا به پا مي         

تريـن مـرغـان       گريزي كه انگار وحشي خانه و از اين بام به آن بام مي   
ام و در كـوهسـتـان بـزرگ            زمين هستي، ولي من كه مرغي وحشي   

كنند، بر سر دسـت آنـان آرام        شوم، هنگامي كه مردم مرا صيد مي     مي
فرستند، آسـوده و فـارغ بـال           گيرم و وقتي مرا در پي صيدي مي         مي
آنـكـه      گردم، بـي  كنم و پس از صيد، دوباره باز مي        زنم و پرواز مي     مي

 ».جنجال و غوغا كنم
اي كـه       اي يا از كسي شنيـده  آيا هرگز ديده!   اي باز « : خروس گفت 

 »بازي را بر سيخ كشيده باشند و بر آتش كباب كرده باشند؟
 ».نه«:باز پاسخ داد

اما من از آن زمان كه به ياد دارم ، صدهـا خـروس     « : خروس گفت 
اند و سـپـس گـوشـت آن را            اند، بال و پر كنده ام كه سر بريده     ديده

حال دانستي فرياد و غوغاي من از چيست و چـرا ايـن                !   اند  خورده
 »!چنين از آدميان دلتنگ و هراسانم؟

 ـ     يپس از اينكه ابوايوب ماجراي باز و خروس را تعريف كرد، دسـت
 »حال دانستي ترس من از چيست؟«:بر شانه دوستش زد و گفت


